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 Arts & Music   موسيقی ھنر و

  
  ]١[آناتولی لوناچارسکی -١٩٢۴: سندهينو

  علی مشرف: فرستنده
  ۴٢٠٢ جنوری ٢۵

 لنين و ھنر
گفتم که بولشوی برای  من بايد به او می .بايد اين را ھم بگويم که ولاديمير نسبت به بولشوی تئاتر نظر خوبی نداشت

در اين امر او دو ملاحظه  . بولشوی تئاتر کاھش يافتۀ چندانی ندارد اما با اين ھمه با پافشاری او بودجۀما ھزين

من احساس خوبی ندارم که يک چنين تئاتر لوکسی را تأمين مالی کنيم در « ول اين که او به صراحت گفت کها .داشت

 .» روستائی را برطرف کنيمۀترين نيازھای يک مدرس حالی که منابع لازم را نداريم تا حتی ساده

*****  

  :يادداشت

بر، را به مناسبت و پس از انقلاب اکتانتشار مطلب زير از آناتولی لوناچارسکی، کميسار فرھنگی دولت بلشويکی

ھنگام ويرايش تايپی مطلب متوجه برخی نارسائی ھا  .بزرگداشت صدمين سالگرد مرگ ولاديمير ايليچ لنين برگزيديم

متن  .به متن انگليسی مترجم دست نيافتيم . آن شديم و مراجعه به مأخذی به زبان انگليسی را لازم دانستيمۀدر ترجم

م دارای تفاوتھای جدی در ساختار بود و متن فارسی در مقايسه با آن در مواردی از ترجمه ای نادرست ديگری که يافتي

مشخص کرده  * شد که با چند ھا تنھا تا قسمتی را شامل می علاوه بر اين .ًو با معنائی کاملا متفاوت برخوردار بود

  . مطلب درج کنيمۀيمی را ھمچنان در ادام متن ترجمه شده توسط جوادکرۀبا اين حال ترجيح داديم بقي .ايم

   تدارکتحريريه سايت

*****  

ی که ئ مستقل ھنر زمان نداشت، و از آنجاۀ زندگی اش برای درگير شدن به ھرچيزی شبيه به مطالعۀلنين در طول دور

 ھنر اظھار نظر ۀت دوست نداشت که دربار ھميشه برای او نفرت انگيز و با طبع او بيگانه بوده اسئیگرا تقليل

ھای روسيه بود، و رئاليسم ادبی، دراماتورژی، نقاشی و غيره  او عاشق کلاسيک .ھميشه، سلايق مشخصی داشت .کند

  .را دوست داشت

ِلشچنکو .آی . دیۀ، در طول انقلاب نخست، يک بار مجبور شد تا شب را در خان١٩٠٥ در تاريخ ِ )D. I. 

Leshchenko(  ھای ناکفس لشچنکو کسی بود که کلکسيونی بزرگ از ويراست .سپری کند )Knackfuss(  از

اين تاريخ ھنر عجب چيز جذابی “: صبح روز بعد ولاديمير ايليچ به من گفت .بزرگترين نويسندگان جھان داشت

يکی پس از ديگری نگاه تا صبح نتوانستم چشم روی ھم بگذارم، کتابھا را  !يک مارکسيست کمی اينجا کار دارد !است
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من اين عبارات را به  ”.کنم گاه برای ھنر زمان نداشته و نخواھم داشت احساس تأسف می که ھيچ و از اين  انداختم می

  .آورم وضوح به خاطر می

يک آورم که  به خاطر می .ام ھای ھنری متنوعی چندين ديدار داشته  فعاليتۀپيش از اين و بعد از انقلاب من با او دربار

بار مرا خواست و با ھم به يک نمايشگاه طرحھای يادبود رفتيم و از آنجا برای پيکر الکساندر سوم که نزديک کليسای 

ِسيوير ِ )Saviour( ولاديمير ايليچ ھمه  .کرديم ن کشيده شده بود بايد يک بدل انتخاب میئيدارش پا  زرق و برقۀاز پاي

يک طرح، که با روشی  .و ھيچ کدام از آنھا را دوست نداشت  داد ر میررسی قرابھا را بسيار انتقادی مورد  طرح

رسيد که او را به نحو خاصی خيره کرده است، اما زمانی که نظر او خواسته شد  فوتوريستی انجام شده بود، به نظر می

نجا نديدم او خيلی ھنگامی که گفتم ھيچ طرح با ارزشی اي”.از لوناچارسکی بپرسيد .من اينجا داخل باغ نيستم“: گفت

  ”. فوتوريستی خواھيد ساختئیکه شما تعدادی طرح ھيولا من نگران بودم از اين“: خوشحال شد و گفت

ای بر ادعاھايش اصرار  ِساز با اسم و رسم به نحو ويژه آقای مجسمه .ديگر بار مسأله به يادبود کارل مارکس مربوط بود

اين موتيف غير  .نام داشت” شود ارکس با چھار فيل حمايت میکارل م“ بزرگ بود که ۀطرح او يک پيکر .داشت

بنابراين، مجسمه ساز شروع به  . ما و نيز ولاديمير ايليچ زننده بودۀمنتظره از فرط عجيب و غريب بودن برای ھم

ر سه مرحله  از دادن اولين انعام به ديگران امتناع می کرد اين کار را دئیّ و درحالی که با پررو  طرح خود کردتغيير

زمانی که ھيأت داوران به رياست خودم، طرح او را بی برو برگرد رد کرد و در مورد پيشنھاد يک گروه  .انجام داد

ساز درحالی که از تصميم شکايت داشت  گيری نمود، آقای مجسمه تصميم )Alyoshin( ھنری به سرگروھی اليوشين

ولاديمير ايليچ درخواست استيناف او را از روی رقت قلب پذيرفت  .درخواست استيناف خود را پيش ولاديمير ايليچ برد

ھای ارائه شده توسط اليوشين و  او به من گفت که خواھد آمد تا طرح . جديدی را تشکيل دھيمۀو از من خواست تا جلس

  .داليوشين را خيلی دوست داشت، و طرح آقای مجسمه ساز را رد کر )طرح( او .آقای مجسمه ساز را ببيند

ای که قرار بود يادبود مارکس در آنجا باشد يک  ھمان سال، در يکی از روزھای ماه می، گروه اليوشين در محل و نقطه

او مدت زيادی دور يادبود قدم زد و  .ًولاديمير ايليچ اختصاصا به آنجا رفت و آن را ديد .مدل با مقياس کوچک ساختند

: د خود را اعلام کرد، ھرچند به من گفتئي و در نھايت تا شد پرسيدکه تا چه ميزان بزرگتر خواھد  در مورد اين

نظر آيد، بنابر اين يک نفر احساسی را از کارل مارکس خواھد ه آناتولی، حتما به ھنرمند بگو که مو بايد واقعی ب“

  ”.ته باشدداش ]به موی مارکس[ شباھت زيادی )اين مو( رسد نظر نمیه داشت که از بھترين پرتره ھايش دارد، چون ب

ای برای تحريک  مرا خواست و در خصوص نياز به ترويج ھنر به عنوان وسيله ١٩١٨ ولاديمير ايليچ يک بار در سال

ھا،  در طرح اول قرار بر اين بود که بر روی ديوارھای ساختمان .او دو برنامه داشت و ارائه کرد .ج صحبت کردييو تھ

او برخی  .ھا را در آنجا آويزان می کردند شعارھای انقلابی حکاکی گردد لان که معمولا اعئیھا ھا و ديگر مکان پرچين

  .از شعارھا را درست ھمان موقع و آنجا پيشنھاد داد

بعدھا  .ای شھر گومل بود ول آموزش تودهؤاين پروژه با کمال ميل توسط رفيق بريکنيچف به درست گرفته شده که مس

ينه ای در يک رستوران که آن زمان ئھر آ . آنان ھم پر از ايده بودندۀا که ھمديدم که گومل پر شده بود از اين شعارھ

  .رفيق بريکنيشف تزئين شده بود  )aphorisms(  آموزشی تبديل شده بود، با عبارات نغزۀخود به يک مؤسس

  .ليه ايليچ نداشت اوۀروگراد نه تنھا اين ايده به اين شکل چشمگير نگرفت، بلکه حتی انطباقی ھم با ايدتدر مسکو و پ

ھای گچی موقتی از انقلابيون بزرگ ھر دو منطقه پتروگراد و مسکو ساخته شود، و اين  طرح دومش اين بود که يادبود

 لنين موافق بودند، و پيشنھاد شد که بايد ۀًھر دو شھر شديدا با پياده سازی ايد .ًکار در يک مقياس شديدا بزرگ انجام شود
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ی که آن يادبود به او اختصاص دارد برگزار  انقلابيۀر يادبود به ھمراه يک سخنرانی دربار برای ھئیيک جشن رونما

  .خواند” پروپاگاندای تاريخی“ولاديمير ايليچ اين را  .ھا به صورت شفاف بايد بر روی پايه ساخته شوند شود، نقش

 Shervud’s( َشروود رديشچواولين يادبود  .ًدر پتروگراد کاملا موفق بود” پروپاگاندای تاريخی“اين 

Radishchev( متأسفانه يادبود اصل پتروگراد فرو ريخت و ديگر بازسازی  .يک کپی نيز در مسکو بنا شد .بود

ياد ه بيشتر يادبودھای پتروگراد به طور کلی فرو ريخت چراکه از مواد ضعيف و شکننده ساخته شدند، و ھنوز ب .نشد

، )Shevchenko( ، شوچنکو)Garibaldi( نيم تنه گاريبالدی : خوب بودندًدارم که برخی از آنھا واقعا خيلی

ُدبرليوبو ُ )Dobrolyubov(ھرتزن ،ِ ِ )Herzen( آنھا توسط ھنرمندان چپگرا ساخته می شدند که از  .و تعدادی ديگر

 شد، ئینماکه سبکی کوبيستی داشت رو  )Perovskaya( برای مثال، زمانی که از سر پروسکايا .ھا بودند بدترين

نيز بيشتر  )hernishevsky( به نظرم به ياد دارم، يادبود چرنيشفسکی .ًبعضی از مردم واقعا از ترس به عقب پريدند

بود که در مقابل ساختمان سابق مجلس شھر،  )Lassalle] (٢[بھترين يادبود برای لاسال .از حد تصور زنندگی داشت

کنم که از ھمان زمان با برنز  من گمان می ]٣.[ امروز برقرار استسابق ساخته شد که تا به )City Duma( دوما

مجسمه ساز  )Matveyev(  کارل مارکس بود که ماتويفۀديگر يادبود قابل تحسين پيکر ايستاد .ريخته گری شده است

با اکنون يک سر برنزی از مارکس  ھم ) )Smolny( ُنزديک اسملنی ( متأسفانه، شکست، در جای آن .آن را ساخت

  .ِقالبی کم و بيش مرسوم فاقد اصالت بيان ماتويف قرار دارد

  .ً يادبودھا نسبتا ضعيف بودند– که ولاديمير ايليچ توانست از آنھا بازديد کند ئی خيلی از جاھا–در مسکو 

خته شاعر سا )Nikitin( يادبودی که برای نيکيتين .روی ھم رفته تعداد کمی يادبود رضايتبخش در مسکو وجود داشت

شد، اما به ھر   دانم که اگر ولاديمير ايليچ آنھا را دقيق ارزيابی می کرد چه می من نمی .شده بود شايد بھتر از بقيه بود

 پترو گراد را به ياد ۀتجرب .حال يک بار با بی ميلی به من گفت که ھيچ چيزی از پروپاگاندای تاريخی محقق نشده است

ھا و با استعدادھا در  منظور تو اين است که ھمۀ خوش ذوق :يد لرزاند و گفتآوردم، سرش را به نشانه شک و ترد

اين عجيب و غريب به نظر می رسيد، و من برای او ھيچ ” پتروگراد جمع اند و بی ذوق و استعدادھا در مسکو؟

  .توضيحی نداشتم

ِاو ھمچنين در مورد لوح يادبود کننکف ُ )Konenkov( لی برايش گيرا به نظر اين طرح خي . داشتئیترديدھا

طبعی، يک  ِنفسه، به عنوان موضوع يک واقعيت، اين اثر مربوط به خودش را، نه بدون شوخ ِکننکف فی  .رسيد  نمی

  .ناميد ) واقع–يا شبه   mnimo – real(” ]٤[ رئال–لوح مينيمو “

 نقش ۀرا که به شيو )Khalturin( ھنرمند را به ياد می آورم درحالی که پرتره خالتورين )Altman( ھمچنين، آلتمن

 ۀولاديمير ايليچ آن را خيلی دوست داشت بعدھا پرسيد آيا اين يک نمون .برجسته کار کرده بود به لنين می داد

 او با دانشجويان استوديوی تکنيکال ھنرھای عالی در حثبمن در  .ًاو فوتوريسم را کلا رد می کرد .فوتوريستی نيست

به آنجا آمده بود حضور  )Nadezhda Konstantinova] (٥[ بار با نادژدا کنستانتينوامحل اقامتشان که يک

 آنھا چپ بودند، مطرح شده ۀبعدھا به من گقته شد که البته مسائل سترگی توسط دانشجويان ھنر، که ھم .نداشتم

 کافی ۀبه آنھا گفته بود که به اندازالھا با شوخی پاسخ داده، دستشان ھم انداخته، اما ھمچنين ؤولاديمير ايليچ به س .بود

ِاو خود آن انسانھای جوان را خيلی خوب فھميده بود،  . ھنر را نداردۀاحساس کامل بودن برای ورود به بحث جدی دربار

  .که آنھا به لحاظ ذھنی کمونيست بودند و خوشحال بود از اين
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أتر ئاو چند بار به ت .افتي ی به علايق ھنری خود را م پايانی زندگی اش به ندرت شانس پرداختنۀولاديمير ايليچ در دور

نمايشنامه ھای اين تئاتر ھميشه تأثيری  . تئاتر خودوژستونی که ارزش زيادی برای آن قائل بودًرفت، آن ھم منحصرا

  .انگيز بر او داشت شگفت

کمی  )Chaliapin( َياپينچَل . من برگزار شدۀيک بار، چند کنسرت خوب در خان .ولاديمير ايليچ عاشق موسيقی بود

، )Stradivarius quartet( ، استراديوريس کوارتت)Romanovsky( ، رومانفسکی)Meichik( ِخواند، ميچيک

کردم، اما او  من اغلب ولاديمير ايليچ را دعوت می .دانھا برای ما نواختند و ديگر موسيقی )Kusevitsky( ِکوسويتسکی

البته، گوش دادن به موسيقی خيلی لذتبخش است اما، “: کنده به من گفت وستيک بار رک و پ .ھميشه سرش شلوغ بود

، )Tesyurupa( آورم که رفيق تسيوروپا به ياد می ”.من در اين باره سختگيرم .کند تصور کن، به نحوی مرا آشفته می

جذب نمايد که توسط  )از بر خوانی – recital( ئیکسی که ترتيبی داد تا ولاديمير ايليچ را به يک يا دو تا از رسيتالھا

ً فردی نواخته شده بود، به من گفت که لنين شديدا از موسيقی لذت برده ۀپيانيست در خان )Romanovsky( رُمانفسکی

  .بود اما مشخص بود که حس پريشانی و اضطراب دارد

گفتم که بولشوی برای ما  يد به او میمن با .بايد اين را ھم بگويم که ولاديمير نسبت به بولشوی تئاتر نظر خوبی نداشت

در اين امر او دو ملاحظه  . بولشوی تئاتر کاھش يافتۀ چندانی ندارد اما با اين ھمه با پافشاری او بودجۀھزين

من احساس خوبی ندارم که يک چنين تئاتر لوکسی را تأمين مالی کنيم در « اول اين که او به صراحت گفت که .داشت

 ديگر را او ۀملاحظ .» روستائی را برطرف کنيمۀترين نيازھای يک مدرس م را نداريم تا حتی سادهحالی که منابع لاز

من بر اھميت غير قابل انکار  . او به بولشوی مخالفت کردمۀزمانی بامن در ميان گذاشت که در يک جلسه با حمل

با اين ھمه اين از بقايای « يزی به من گفتآم با شنيدن اين، ولاديمير ايليچ به طور طعنه .فرھنگی تئاتر تأکيد کردم

کند که لنين در سال  لوناچارسکی اشاره نمی. [»تواند خلاف اين را مدعی شود کس نمی ھيچ .فرھنگ زمينداران است

برای جمھوری « ھا شوی و مالی مخالفت نمود و اين ايده را رد کرد که آنلويشنھادھا برای تعطيلی تئاترھای ب با پ١٩١٩

  ]توضيح تحريريه تدارک -. »ن و دھقانان غير ضروری اندکارگرا

ه اما اين ب .ًای برای ولاديمير ايليچ کاملا دافعه داشت شود که فرھنگ گذشته به نحو خصمانه اين مسأله از آنجا ناشی نمی

 اما ھنر به طور کلی .رسيد برای او طنينی شبيه زمينداران را داشت ويژه نوای پر طمطراق اپرا بود که به نظر می

  . داشتئی، برای او جايگاه بالا)Peredvizhniki  ھنر دوره گردھاۀاز جمل(  رئاليسم روسیًبصری گذشته، مخصوصا

کنم،  تکرار می . ولاديمير ايليچ از خاطراتم بازگو کنمۀتوانم دربار خوب، اينھا اطلاعات واقعی ھستند که من می

 ۀی خويش نقطئ ھای پايه شناختی خود را برای پرداختن به ايده ئیای زيباآيند ھ آيند و ناخوش ولاديمير ايليچ ھرگز خوش

  .عزيمت قرار نمی داد

 مرکزی در مباحثه بر سر ھنر را به خاطر بياورند که ۀتوانند سخنرانی او در کميت مند به يک ھنر میه رفقای علاق

کنم  دانم اما فکر می شتر از ديگران نمی اين موضوع چيزی بيۀمن ھم دربار .ًمستقيما عليه فوتوريسم جھتگيری داشت

  .ديد که بايد در امری مشارکت کند ًاين موردی بود که ولاديمير ايليچ خود را حقيقتا و به طور جدی در موقعيتی می

ھمزمان و به کلی با برداشتی نادرست، ولاديمير ايليچ من را به عنوان يک حامی ھر چند ناکامل فوتوريسم به حساب 

به ھمين دليل نيز قبل از انتشار آن مصوبات کميته مرکزی با من  .ًھای او ھم تماما ھمراھی نمی کرد که با ايدهآورد  می

  .کرد مواضع مرا تصحيح کند ھا سعی می کرد که از طريق آن مشورت نمی

ر يک مورد د .نيز با من به شدت مخالف بود )Proletkult فرھنگ پرولتری( ولاديمير ايليچ در موضوع پرولت کولت

ًبايد تأکيد کنم که ولاديمير ايليچ مطلقا اھميت حلقه ھای کارگری برای توليد  .ًاو حتی شديدا به من پرخاش نمود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

کرد و به عنوان يک ھدف مطلوب مشوق وحدت کشوری   پرولتاريائی را رد نمیۀنويسندگان و ھنرمندان با پس زمين

ولت کولت بود که ھمزمان بخواھد يک دانش پرولتاريائی و ھمچنين يک  پرۀماي اما او نگران تلاشھای بی .ھا بود آن

رسيد   نا ھمزمان به نظر میۀ اول برای او يک وظيفۀاين در درج .فرھنگ پرولتاريائی در معنای وسيع را نيز بسازد

وز توسعه نيافته کرد که چنين ايده ھائی که البته ھن که ظرفيتھای لازم برايش وجود نداشت و دوم اين که او فکر می

کرد و سوم اين که  اکنون وجود داشت، دور می بودند، پرولتاريا را از آموزش و فراگيری مبانی دانش و فرھنگی که ھم

به طور مثال او  .ًولاديمير ايليچ يقينا اضطراب داشت که از دل پرولت کولت نوعی طغيانگری سياسی به وجود بيايد

  .کرد ناراضی بود نف در پرولت کولت ايفا میبوگدا .ا.جدا از نقش بزرگی که ا

 بود، او به من کفت که به آنجا سفر کنم و با لحنی بدون ١٩٢٠کنم در سال  در جريان کنگره پرولت کولت که تصور می

ترديدی پافشاری کرد که پرولت کولت بايد تحت رھبری کميساريای آموزش و پرورش قرار بگيرد و خود را به عنوان 

خواست که ھمزمان با تلاشھائی که  به طور خلاصه، ولاديمير ايليچ از ما می .ز کميساريا قلمداد کند و غيرهسازمانی ا

اين به نظرم درست نمی رسيد  .او برای آوردن دولت به خط حزب انجام می داد، پرولت کولت را به خط دولت بياوريم

متن سخنرانی در  . بودند دور ھم جمع شوند خشمگين کنيمکه با نوعی حمله وارد شويم و کارگرانی را که تصميم گرفته

بعدھا  .او مرا به دفترش فرا خواند و حسابم را کف دستم گذاشت .تر به ولاديمير ايليچ نشان داده شد يک روايت ملايم

لال آن کنم که او ھيچ وقت به انح تکرار می .پرولت کولت مطابق دستورالعمل ھای ولاديمير ايليچ تجديد سازمان شد

  .ًھای ھنرمندانه آن شديدا علاقه داشت عکس او به جنبه هب .فکر نمی کرد

ه خود ھنرمندان جديد و صورتبندی ھای ادبی که در جريان انقلاب شکل گرفتند، بيشترشان توجه ولاديمير ايليچ را ب

توانم بگويم که او کتاب   را میبا اين ھمه اين .سادگی وقت نداشت که به آنھا اختصاص دھداما اپو ب .جلب می نمودند

توان متأسف بود که او  فقط می . ماياکوفسکی را نمی پسنديد که در نظر او متلون و پر تفاخر بود١۵٠.٠٠٠.٠٠٠شعر 

  . ديگرانی ھم به قضاوت بنشيند، که بعدھا با گذاری آگاھانه تر به ادبيات انقلابی پرداختندۀديگر قادر نشد تا دربار

*****  

ُاعضای پرولتکلت ١٩١٨ در سال . . . أتر ئھجوم سختی را عليه ت )Proletcult ھنر پرولتری( ِ

من خودم با سازمان ارتباط تنگاتنگی داشتم، و در نھايت با  .به راه انداختند )Alexandrinsky( الکساندرينسکی

  .ھنر ارتجاعی، سردرگم شده بودم )nidus] (٦[ آنھا برای پايان دادن به نيدوسۀدرخواستھای مصران

آورم اما به ھر   تاريخ دقيقش را به خاطر نمی–به دفترش رفتم  )لنين( و بدين ترتيب، زمانی که من برای ديدن او . . .

از ھمين  .أترھای کشور خيلی تلاش کنمئم برای حفظ بھترين تمايل : به او گفتم–بود  ١٩١٨-١٩ حال در طول دوره

کنند، البته، ما به سرعت آن را از   میءھای قديميشان را اجرا )Repertoire( آنھا ھنوز رپرتوار“: افه کردمرھگذر اض

ھای آنھا را ھمراھی و  راحتی نمايش به طور خاص، بئیمخاطبان و مخاطبان پرولتاريا .ھر کثافتی پاک خواھيم کرد

 خواھد تغييرأترھا را مجبور به ئترين ت ًفاقا حتی ارتجاعیروزگار خودش، به مانند ھمين مخاطبان، ات .کنند دنبال می

 – breaking( به نظر من يک گسست . خيلی زود پيدا خواھد شدتغيير اين ۀکنم سر و کل و من فکر می .کرد

up( و جايگزين جديدی که توسعه  .ما تا بدينجا جايگزينی برای اين حوزه نداريم :راديکال در اينجا خطرناک خواھد بود

 اينھا، با پذيرفتن بی ۀگذشته از ھم . فرھنگی ضربه ای محکم و ناگھانی وارد کندۀخواھد يافت ممکن است به آن رشت

 و ھم سوسياليستی خواھد شد، نمی ئیکه موسيقی آيندۀ نزديک بعد از پيروزی انقلاب ھم پرولتاريا چون و چرای اين

شان تخته شود و آلات و نت موسيقی  ورھا و مدارس موسيقی در اينھا، تصور کنيم که کنسررواتۀتوانيم، گذشته از ھم

داد و سپس پاسخ داد که  ولاديمير ايليچ به آنچه می گفتم با دقت گوش می ”.قديمی سوزانده شود” ئی بورژوا–فئودال “
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يست اگر مھم ن .البته اين مسيری برای وفاداری به حمايت از امر جديدی بوده که تحت تأثير انقلاب متولد شده است

ًصرفا نبايد از نقطه نظر زيباشناختی مورد داوری قرار  : ضعيف باشدءدر ابتدا ) و سوسياليستیئیخط پرولتاريا( اين

اين ھنر  . ھنر جديد را به تعويق خواھد انداختۀتر بوده توسع گيرد، در غير اين صورت مسير قديمی که ھمان ھنر بالغ

  تدريجی با رقابتی پشتيبانی میتغييری خواھد بود و اين تغييرِتر متحمل   قدرت  کمتر و نفسه با فرآيندی تدريجی قديمی فی

  .رقيب جوان آن پيش کشيده شده است ۀوسيله شود که ب

ًما صرفا، نبايد به مجانين و “:  نشوم، و گفتمئیًفورا به ولاديمير ايليچ اطمينان دادم که دقت خواھم داشت مرتکب خطا

کنند سوار کشتی ما بشوند تا از ابزارھا و امکانات ما استفاده کنند و  که با تعداد کمی، تلاش می راه بدھيم ئیشارلاتانھا

  ”.رسانند نقشی را ايفا کنند که در حد آن نيستند و به ما آسيب می

طبقه  .استًدرمورد مجانين و شارلاتانھا عميقا حق با تو “: آورم ولاديمير ايليچ پاسخی داد که آن را مو به مو به ياد می

علاوه طبقه ای که روشنفکرانی دارد و ھنوز نيروی کوچک و کمی است، ناگزير ه ای که به پيروزی رسيده است، و ب

لنين درحالی که  ”.که از خودش عليه آنھا نگھداری کند شود مگر اين می )مجنون و شارلاتان( قربانی اين عناصر

  ”.ای از پيروزی است ھم نشانهای ناگزير و  اين امر نتيجه“خنديد اضافه کرد،  می

منظور من  - ھنر .شود حفظ شده است خوب پس، خلاصه ھرچيزی که کم و بيش در ھنر قديم نواخته می“گفتم 

 البته نه با زمختی و ناپختگی، برای تکميل فرايند –أتر، ادبيات و موسيقی ئثر مانند تؤھای موزه نيست، بلکه ھنر م مھره

با گرايشھای جديد با تبعيض  .الزامات جديد مواجه می شود، تحت تأثير قرار می گيردتحولش با ھمان سرعتی که با 

به آنھا نبايد اجازه داد اين عرصه را با پرخاشگری صرف غصب نمايند، بلکه بايد به آنھا فرصتی داد  .شود رفتار می

  ”.شود نھا کمک میدر اين باره تا حد ممکن به آ .تا برتری خود را با خدمات واقعی ھنری، کسب کنند

به نظرم درست است، اکنون تلاش کنيد از طريق سخنرانيھای عمومی و مقالات اين مسأله را به “: لنين در پاسخ گفت

  ”.ھا بياوريد  مخاطبانمان و به طور کلی خلقۀخان

  ”می توانم از شما نقل قول کنم؟“: پرسيدم

 People’s(  که شما يک کميسر خلقئینجااز آ .کنم که در ھنر متخصص ھستم نه، چرا؟ من ادعا نمی“

Commissar( ما در اينجا به پايان رسيدحبتصو  ”. کافی اقتدار داشته باشيدۀ خودتان به اندازدھستيد باي .  

*****  
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